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چكيده

درباره معناى واژه جاهليت در قرآن كريم اخلاف نظر وجود دارد: برخى آن را به معناى ى‏دانشى و نادانى گرفه‏اند;
اما در ان مقاله لاش شده‏است كه به مدد ادله عقلى مانند تحدى قرآن، غناى ادى باقيمانده از عصر جاهلى،

هدف بعثت و ناسب اعجاز قرآن با عصر حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله و ادله نقلى مل اقوال لغوون،
سخنان ادبا، روايات معصومن‏علهم السلام و آيات قرآن كريم ابت‏شود، جاهليت‏به معناى مذكور نيست; بلكه

به ان معناست كه مردم يش از اسلام از مكارم اخلاقى بهره كاملى نداشند.
كليدواژه‏ها: جاهليت، دوره قبل از اسلام، مكارم اخلاق، نادانى.

1. مقدمه
واژه "الجاهلية‏" در چهار سوره قرآن كريم به ترتيب در سوره آل عمران، آيه 154; مائده، آيه 50، آيه 33 و سوره

فتح آيه 26 و همچنن ماده "جهل‏" در صيغه‏هاى مخلف قريب به بيست‏بار در سور مخلف قرآن آمده است
. (1)

در كتب معتبرى چون نهج‏البلاغه و نهج‏الفصاحه و همچنن ادبيات عرب در مورد ان واژه مطالب زيادى مشاهده
ى‏شود. اما ماسفانه ان واژه نزد عرب و بوژه فارسى زبانان تحريف معنوى شده است و بيشتر آن را مترادف

"نادانى‏" و متضاد "علم‏" و "شناخت واقعى‏" تعريف ى‏كنند و شايد كاربرد فراوان آن را در ان معنا و آنچه درباره
اوضاع اجتماعى يش از اسلام در شبه جزره عربسان نظر جنگ و ستز، عادات ناشايست، اعقادات خرافى و

از همه مهمتر زنده به گور كردن دختران كه در برخى كتب آمده است، بتوان از مهمترن عوامل ان تحريف بشمار
آورد.

نويسنده كاب ارخ ادبيات عرب در معناى جاهليت ى‏گويد:
دوران نادانى و جهالت نيست كه در برابر دوران بعد، يعنى عصر علم كه يامبراسلام‏صلى الله عليه وآله ايجاد كرد
و نز در مقابل وحى خداى قرار گرد; لفظ جاهليت درحقيقت‏شامل تمام پديده‏هاى خشونت، درندگى، استبداد،

خودرستى و... ى‏گردد (2) .
در ان مقال بر آنيم كه با ذكر ادله‏اى موق و به اسناد آيات و روايات متعدد روشن نمايم كه آن مردم، مردى

"جاهل‏" به معنى راج آن يعنى نادان نبوده‏اند و چنن نبوده است كه حظى از علوم روز منطقه و فرهنگ راج در
ان سرزمن نداشه‏اند; بلكه ان اعراب فضايلى را ى‏ستودند و به آن افتخار ى‏ورزيدند; از جمله: شجاعت در

يكار، بردبارى در مصائب، وفادارى به افراد قبيله، سخاوت با نيازمندان و نگدسان، مهمان‏نوازى و پافشارى در
انقام.

ان مردم در سرزمينى ى‏زيسه‏اند كه عموما اراده هر كس قانون محسوب ى‏شد و قبال همواره سرگرم حمله
به يكديگر بودند; لذا دلاورى در جنگ و يكار و اسقامت در برخوردهاى قبيله‏اى و مصائب روزگار از ضروريات آنها

بود. بنابران تصادفى نيست كه اشعار مربوط به جنگ قبال بيش از نيى از جنگ‏هاى معروف شعر جاهلى را كه
به حماسه مشهور است، اشغال كند. ان اشعار در سايش فضايلى است كه بيشترن قدر و قيمت را نزد اعراب

داشت.



سازمان قبيله‏اى اعراب مبنى بر اصل خويشاوندى يا همخونى كه عامل وحدت و عصبيت اجتماعى محسوب
ى‏شد، قرار داشت. بنابران، پايبندى جوانمردانه به خويشاوندان و فداكارى ى‏چشمداشت در راه ايشان از جمله

آرمانهاى والاى زندگى شمرده‏ى‏شد (3) .
در عصر جاهليت مردم عربسان بطور كلى از علوم متعدد ى‏بهره نبودند و نسبت‏به رخدادهاى محيط خود

ى‏تفاوت يا خالى الذهن نبوده‏اند; لكن همان طور كه در قرآن ى‏خوانيم (4) ،مردم ان عصر به دو گروه اكثريت و
اقليت قسيم ى‏شدند كه فقط گروه اندكى در زمره انديشمندان و عاقلان جاى داشند. شعرهاى باقيمانده از

ان عصر مبن ان مدعاست. ول دورانت ان اشعار را بسيار ستوده و حتى در زمره شعرهاى شاعران و
انديشمندان معروف ان عصر به حساب آورده است (5) ; ولى اكثريت در صف جاهلان و ى‏خردان جاى داشند و

در خرافات و عقايد كهنه غوطه‏ور بودند.
2. محدوده عصر جاهليت

آشناى با محدوده زمانى "عصر جاهلى‏" يش از ورود به مقوله اصلى بحث‏خالى از لطف نيست. در ان مورد يك
اطلاق كلى و يك تحديد زمانى در كتب ارخ ادبيات عرب و بوژه كتب اصول نحو به چشم ى‏خورد. اطلاق كلى،

معرفى عصر يش از اسلام و زمان بعثت‏حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله به عنوان "عصر جاهلى‏" است (6) .
اما آنچه به عنوان عصر جاهلى در كتب ارخ ادبيات عرب خوانده ى‏شود، فترت اسقلال عدنانيان از يمن در

نيمه قرن پنجم ميلادى و ظهور آن مقدس اسلام در سال 622 ميلادى است (7) .آنچه از استشهادات نحوى و
لغوى كه در تفسر قرآن و حديث آمده است، در ان محدوده زمانى و نزديك به صدوپنجاه سال پس از نزول وحى
قرار ى‏گرد; يعنى نزديك به سه قرن، و اسناد به شعر يا سخنى در توجيه و وضع قاعده‏اى نحوى يا بيان معناى

لغوى خارج از ان محدوده زمانى مورد قبول واقع نشده و نى‏شود. به علاوه منابع معتبر به روزگار جاهليت
رتوى بسيار ناچز ى‏افكند. منابع ما درباره ارخ ان عصر منحصر به روايت‏ها و داسانها و ملهاست; زرا در

ان دوران اعراب شمالى خط نداشه‏اند ا چزى را ثبت كنند (8) .
3. ادله ترادف جاهليت‏با رذالت اخلاقى و فرهنگى

در مورد اينكه قرآن چرا اعراب قبل از اسلام را اهل جاهليت‏خطاب كرده‏است، بن مورخان و دانشمندان اخلاف
است: بعضى ى‏گويند: به خاطر رواج بت‏رستى و خرافات و جهالت در بن ان اقوام بوده است; بعضى بر آن
عقيده‏اند كه به سبب رواج دشمنى و خون‏رزى ميان عشار و قبال ان نام به آنها اطلاق شده‏است; اما آنچه

براى ما مهم است، ادبيات و عوامل و مظاهر آن است (9) ; لكن بطورى كه گفه شده است، قريبا ا دوران
بعثت و رسالت‏حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله ميان اعراب شمالى نوشتن راج نبوده است. نها دو لوحى كه از
عرب يش از اسلام به دست آمده است، لوح زيد در جنوب شرقى حلب(512م) و لوح حران در لجا (568م) بوده

است (10) .
به هر حال آنچه مسلم است، ان است كه دوره قبل از اسلام را به جهت جهل و نادانى مردمان آن عصر جاهليت

نگفه و نتوان گفت. دلائل و شواهدى كه ان معنا را ايد ى‏كند، به شرحى است كه در ى ى‏آيد:
3. 1. ادله عقلى

ادله عقلى ان معنا كه نامگذرى دوره جاهليت‏به جهت جهل و نادانى مردم آن نبوده، عبارت است از: الف) تحدى
قرآن; ب) غناى ادى باقيمانده; ج) هدف بعثت; د) معجزه حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله.

3. 1. 1. تحدى قرآن



در قرآن كريم آيات متعددى وجود دارد كه در آنها يامبر صلى الله عليه وآله از طرف خداوند ماموريت ى‏يابد كه
به تحدى با مخالفان خود بردازد; از جمله بارزترن ان آيات، آيه معروف "و ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا

فاتوا بسورة من مله و ادعوا شهداءكم... (11) است.
در ان آيه خداوند به طور مسقيم دشمنان يامبر و دشمنان آن پاك او را مورد خطاب قرار داده و ى‏فرمايد:
"اگر در آنچه بر بنده ما نازل نموده‏ايم ترديد داريد، پس سوره‏اى مانند آن را بياوريد"; اما متعرضن به يامبرصلى

الله عليه وآله و آن پاك او ميدان را خالى كرده و پا به فرار ى‏گذارند، چنانكه قرآن در ان‏باره ى‏فرمايد:
الا انهم ينون صدورهم ليستخفوا منه الا حن يستغشون ثيابهم... (12) ; آنها دلهاى خود را از قرآن بر ى‏گردانند

ا از آن، خود را پنهان دارند. بدانند آنگاه كه آنها سر در جامه فرو ى‏برند، خدا ى‏داند، آن را كه پنهان ى‏دارند و
آن را كه آشكار ى‏سازند....

در ارخ ملحدان زيادى كه قصد معارضه با قرآن داشند، يدا شدند; اما چهار نفر آنها از همه بسيار مشهوترند
كه نامهاى آنها بدن قرار ذكر شده است: 1- عبدالكريم بن اى العوجا; 2- ابوشاكر; 3- عبدالله بن مقفع; 4-

عبدالملك بصرى.
ان چهار نفر علرغم آنكه برخى از آنها از بزرگان سخن در زبان عرى شمرده ى‏شدند، وقتى به معارضه با قرآن

برخاسند، نها كارى كه كرده‏اند، ان بود كه كوچكى خود و عظمت قرآن كريم را روشنتر كردند!
در ارخ از ابن راوندى، ابوالعلاء معرى يا ابوالطيب منى شاعر نامدار عرب داسانها در ان زمينه نقل شده است

كه در ان موجز نى‏گنجد. حال اگر چنن در نظر بگريم كه "مشركن‏" و "اهل جاهليت‏" در ان زمان مردى
نادان و به دور از علم و ادب بوده‏اند، آيا ان تحدى از نظر منطقى مبن فضيلتى براى قرآن است؟!

به عنوان نمونه اگر مرد جوان و هلوانى، كودكى ضعيف و نحيف را به مبارزه دعوت كند و ملا او را در كشتى به
زمن بزند، آيا براى شاهدان در اقتدار و هلوانى متحدى دليلى خواهدبود؟ يا بر عكس ان تحدى را نشانه ضعف

او ى‏دانند؟ به بيان ديگر اهل علم در مناظرات و مباحات على خود آنگاه ى‏توانند تفوقى از خود به نمايش
گذارند كه در مقابله با حريفى همسنگ و بلكه برتر از خود، عقول و ديدگان گواهان و شاهدان را به خويش خره

سازند و شاهن ترازوى قضاوت عدل را با ماع علم و سداد قول، به جانب كفه خويش مال نمايند. حال، ان
تحدى چه بسا كه "العياذ بالله‏" موجب طعن در قرآن كريم و ضعيف انگاشتن استدلال آن به حقانيت‏خود در

حجت تحدى گردد.
نتيجه بحث اينكه قرآن كريم مشركن و اهل جاهليت آن روز را به تحدى فرا خوانده و لازمه تحدى قرآن ان است

كه آن مردم از علم و آگاهى زمان خود برخوردار باشند; لذا با ان اوصاف معناى جاهليت‏به غر از نادانى و عدم
آگاهى بوده است.

3. 1. 2. غناى ادى باقيمانده
به گفه علماى ارخ ادبيات عرب آنچه از شاعران عصر جاهلى بر جاى مانده‏است، از غنى‏ترن مراث ادى ارخ

ان سرزمن است. ان قوم به شعر و شاعرى اهميت فراوانى ى‏دادند; به طورى كه هر قبيله ى‏كوشيد، حتى
يش از داشتن رهبر سياسى، خطيب و شاعرى داشه باشد و چون در قبيله شاعرى پديد ى‏آمد، جشن‏ها

ى‏گرفند و مهمانى‏ها ى‏دادند. در واقع شاعر قبيله زبان قبيله‏بود (13) .در جاى ديگر گفه شده‏است:
در "عصر جاهليت‏" به هنر و خوض در مسائل آن توجه خاصى نى‏شد; بلكه بيشتر براى احساسات خويش از هنر

گفارى سود ى‏جسند و ان هنر گفارى از مهمترن و نرومندترن شوه‏هاى تحريض و اقناع بود (14) .



اما مرورى گذرا بر منظومات شعرى صعاليك و اصحاب معلقات كه در ان عصر ى‏زيسه‏اند، به خوى بيانگر اوج
اقتدار ادى آنهاست. در ان‏باره سوطى ى‏گويد:

از ميان همه قصايد قديم، معلقات سبعه در صف اول جاى دارد... به گفه داسانها هر يك از ان قصايد جازه
سالانه بازار عكاظ را ى‏بردند (15) .

البه در ان‏باره بايد اضافه كرد با توجه به اينكه قبول داريم، ان اعراب در ادبيات و گفتن شعر از استعداد بسيار
خوى برخوردار بودند، لكن همن ايشان بودند كه از آوردن سوره‏هاى همانند يكى از سور قرآن مجيد، پس از

لاشهاى بسيارى عاجز گشند (16) .
با عنايت‏به ان نكه مذكور است كه تحدى قرآن آشكار ى‏گردد; گر چه برخى لاش كرده‏اند ا در ان مورد و اصل

انتساب شعر جاهلى به شعراى ان دوره شك نمايند و آن را زايده انديشه‏هاى اسلاى معرفى، و زمان انشا و
انشاد آن را پس از ظهور اسلام بدانند (17) .

پس با توجه به مطالب ياد شده و نز مسندات اريخى و دلال عقلى و نقلى نى‏توانيم بطور كلى مردم عصر
جاهلى را فاقد هرگونه آگاهى دانست; چنانكه نويسنده ارخ عرب ى‏نويسد:

دشوار بتوان جماعتى را كه ادبيات و فرهنگى ان چنن داشه‏اند، بوژه عربان جنوب شبه جزره عربسان، جاهل
و دور از مدنيت‏شمرد (18) .

3. 1. 3. هدف بعثت
يامبرصلى الله عليه وآله در عبارتى كواه، هدف بعثت‏خود را "اتمام مكارم اخلاق معرفى فرموده‏اند (19) .ان

ى‏تواند دلل و سندى موق و قاطع در نفى معناى "نادانى‏" از واژه "جهل و جاهليت‏" باشد; چون آن نشان
ى‏دهد كه مشكل مردم جاهليت نادانى و جهل آنان نبوده‏است; بلكه نقص مكارم اخلاق در ميان آنان بوده‏است;
لذا با چنن هدفى يامبرصلى الله عليه وآله دست‏به كار شدند و با توجه به دستورهاى ذات مقدس بارى تعالى از

طرق وحى در صدد اصلاح اخلاق آنها برآمدند. بنابر ان از اينكه هدف بعثت‏حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله به
قول آن حضرت "اتمام مكارم اخلاق‏" بوده‏است، دانسه ى‏شود كه در واقع ان قوم كاملا به دور از اخلاق و بدون

علم نبوده‏اند; بلكه تعداد اندكى از آنها داراى مدارجى على و آگاههاى زمان خود بوده‏اند و ترجمه واژه "جهل‏" و
"عصر جاهليت‏" به نادانى و عصر نادانى صحح به نظر نى‏رسد.

3. 1. 4. معجزه يامبرصلى الله عليه وآله
هر يامبرى كه از طرف خدا به رسالت‏برگزيده شده‏است، براى اثبات حقانيت رسالت‏خويش و براى صداقت گفار
و احكام خود، از طرف خداوند متعال با معجزه‏اى همراه گرديده است . (20)ى شك قرآن كريم كه به اعقاد ما

مسلمانان كلام خداست و جبرئل آن را به حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله عرضه كرده‏است; بنابران قرآن
بزرگترن معجزه و مؤيد رسالت‏حضرت ختى مرتبت‏صلى الله عليه وآله است.

ناسب نوع معجزه با احوال عموى عصر نزول وحى در زمان بعثت انبيا يش از نى اكرم‏صلى الله عليه وآله مؤيد
ان نظر است كه هر يك از يامبران خدا به معجزه‏اى مناسب با نوع علم راج و قابل قبول در آن عصر مجهز

بوده‏اند.
در ان زمينه از امام هشتم‏عليه السلام نقل شده است كه در پاسخ به رسشگرى كه از علت تجهز حضرت

موسى‏عليه السلام به يد بيضا و آلت‏سحر و مؤيد ساختن حضرت موسى‏عليه السلام به علم طب و تواناى زنده
كردن مرده‏ها و روشناى بخشيدن به كوران رسيده بود، ان نكه را آشكار فرمودند. ان امام بزرگوار ضمن



پاسخى مفصل ى‏فرمايند:
خداوند حضرت محمدصلى الله عليه وآله را در زمانى برانگيخت كه بيشتر بر مردم زمانش، القاى خطبه‏ها و شعر
و سخن غلبه داشت; از ان رو كاب خداى عزوجل و مواعظ و احكام آن را براى ايشان آورد كه بدان سخنشان را

باطل سازد و حجتى برايشان گردد... (21) .
بنابران آشكار ى‏گردد كه "عصر جاهليت‏" عصر رواج ادب و بلكه عصر اوج آن بوده است، نه عصر "نادانى‏" و عصر

"ى‏خردى"; زرا همانطور كه گفه شد، معجزه هر يامبرى با توجه به علم راج در عصر او بوده‏است.
3. 2. ادله نقلى

واژه‏ها به موجودات زنده شبهند: صورت و شكل نگارشى جسم آنهاست و معنا، روانشان. نز ان پديده‏ها روزى
زاده ى‏شوند. دورانى را طى ى‏كنند و تحول ى‏يابند و بر حسب نقشى كه بايد در اجتماع آدميان بازى كنند،

مسئوليتهاى گاه جزئى و محدود و گاه بسيار گران به عهده ى‏گرند. مراد ما از مسئوليت واژه، همان معناى
است كه بايد بازگو كند. واژه كه در واقع شكل گفارى و نگارشى معناست، زمانى ى‏مرد كه آن معنا از ميان برود.

معنا برخلاف آنچه معمولا ى‏پنداريم، هيچگاه صددرصد روشن و معن نيست. علماى ان فن ى‏گويند: حوزه
معناى هر كلمه به هاله‏اى شبيه است كه مركزى مشخص دارد; اما كرانه‏هاى آن در ابهام ناپديد ى‏گردد. از آن
گذشه حوزه معناى كلمه نزد افراد گوناگون يكسان نيست; يعنى بعيد است كه دو نفر از يك كلمه معن، ملا

ايار برداشت و تصور يگانه‏اى داشه باشند; لذا ما در ان بحث‏برآنيم بطور خيلى فشرده، باسناد منابع معتبر و
قابل قبول به بررسى معنا و مفهوم اصلى ان واژه "جاهليت‏" بردازيم.

3. 2. 1. لغت‏نامه‏ها
كتب لغت‏به عنوان اصلى‏ترن و معتبرترن منابع در بيان معناى صحح واژه‏ها ى‏توانند مورد اسناد قرار گرند.

در ان قسمت فقط به عنوان نمونه به چند مورد اشاره ى‏كنيم. ابن‏عباس به نقل از يامبر اكرم‏صلى الله عليه
وآله گفه است كه:

من استجهل مؤمنا فعليه اثمه
و ابن المبارك در توضح ان حديث‏شريف آورده است:

من استجهل مومنا اى حمله على شى‏ء ليس من خلقه فيغضبه فانما اثمه على من احوجه الى ذالك (22) ; هركه
مؤمنى را جاهل خواهد، يعنى او را به چزى كه با خوى او همساز نيست، وادارد، گناهش بر هموست كه او را بر

آن واداشه‏است.
ابن منظور در ماده "جهل‏" ابتدا جهل را نقيض علم دانسه و سپس با بيان نمونه‏هاى، "جهل‏" را در برابر "حلم و

بردبارى‏" و در يك مورد به لوح آن را در برابر "عقل‏" دانسه‏است.
اگر ماده "جاهل‏" به معناى "نادانى‏" و "ى‏خردى‏" باشد، رذيلت اخلاقى نخواهد بود; زرا هچ كس به سبب

ندانستن و نادانى مؤاخذه نى‏شود; همچنان كه طفل مورد مؤاخذه قرار نى‏گرد; چون همه انسانها نادان متولد
ى‏شوند و بهترن دلل بر ان مدعا خود قرآن كريم كه در معرفى انسانها آنها را هنگام تولد نادان معرفى ى‏كند;

آنجا كه ى‏فرمايد: "و الله اخرجكم من بطون امهاكم لاتعلمون شيئا... (23) ".
مرحوم طبرسى(ره) در مجمع البيان ماده "جهل‏" را ضد حلم و مترادف با رخاشگرى معنا ى‏كند (24) .

بنابران با توجه به نمونه‏هاى كه ذكر شد، بخوى آشكار ى‏گردد كه ماده "جهل‏" در عرى به معناى رخاشگرى،
شدت در عمل، ستم كردن به ديگران، عدم بردبارى و... معنا شده است و ان معانى با نادانى فرق دارد.



3. 2. 2. بحث رواى
حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله در تعريف جاهل چنن ى‏فرمايد:

جاهل كسى است كه به معاشران و زردسان خود ستم روا دارد و به برتر از خود بزرگى فروشد و ى‏تمز سخن
گويد (25) .

در حديث ديگرى نز از قول آن بزرگوار نقل شده است كه در تعريف جاهل فرموده‏اند:
جاهل صخره‏اى است كه آى از آن نتراويده و درختى است كه سبز نشده و زمينى است كه علفش سر بر نياورده

است (26) .
از قول امام على‏عليه السلام در نهج‏البلاغه نز تعاريف جامعى از جهل و جهالت نقل شده‏است; از جمله در نامه

هيجده به ابن‏عباس درباره بنى تميم ى‏نويسد:
و انهم لم‏يسبقوا بوغم فى جاهلية و لا اسلام (27) ; آنها نه در جاهليت و نه در اسلام در جنگى مغلوب نشده‏اند.

ابن اثر در كاب نهايه در مورد جهل ى‏گويد:
مراد از آن صفت و حالتى است كه عرب قبل از اسلام داشند; از قبل جهل به خدا و رسول و افتخار به انساب و

خودپسندى (28) .
در روايتى آمده‏است:

به امرالمؤمنن‏عليه السلام عرض شد: براى ما عاقل را وصف كن، آنگاه حضرت در وصف عاقل فرمودند: او كسى
است كه هر چز را در جاى خود قرار ى‏دهد. سپس به ايشان گفند: جاهل را نز برايمان وصف فرما. آن حضرت

فرمودند: چنن كردم (29) .
در جاى ديگر امام‏على‏عليه السلام ى‏فرمايند:

لاترى الجاهل الا مفرطا او مفرطا (30) ; نى‏بينى جاهل را مگر اينكه يا راه افراط و زياده‏روى را ى‏يمايد، و يا راه
تفريط و سستى را.

در اصول كافى نز روايتى از قول امام جعفر صادق‏عليه السلام در ان باب نقل شده‏است كه آن امام بزرگوار به
سماعه فرمودند: عقل و لشكرش و جهل و لشكرش را بشناس; سپس براى جهل هفاد و پنج‏خصلت زشت را به

عنوان لشگر جهل شمرد (31) .
نتيجه ان بحث ان است كه طق فرمايش بزرگان دن ماده "جهل‏" بيشتر به رذيلت اخلاقى معنا شده است ا

به نادانى و ضد علم; لذا ان بحث نز همچون ديگر بحثهاى گذشه ابت ى‏كند كه واژه "جهل‏" در دوره
"جاهليت‏" به معناى ى‏خردى و ضد علم نبوده‏است; بلكه ان صفت و حالت مخصوص قبل از بعثت‏بوده است

كه از رذال اخلاق شمرده ى‏شود.
3. 2. 3. سخنان اهل ادب

در ان بحث‏به چند نمونه از گفار نويسندگان ارخ ادبيات عرب و همچنن به بيتى از معلقه عمروبن كلثوم در
ايد آنچه گذشت، ى‏آيد.

عمر فروخ در كاب ارخ الادب العرى ى‏گويد:
جاهليت ناى است كه قرآن كريم به يش از اسلام اطلاق نموده‏است; زرا عرب در آن عصر بت ى‏رستيدند و با
يكديگر به نزاع ى‏رداخند... گاهى فرزندان خود را زنده به گور ى‏كردند و شراب ى‏نوشيدند... و چنن است كه

ملاحظه ى‏كنيم جاهليت از


